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مقهمد

با  دراد  ایارن  ترایخی  جغارفیای  در  کاتبی  منش‌یزاده  دواد 

ملی  حماسۀ  دربارۀ  تاریخی  و  جغرافیایی  تتبعات  نام 

ایران 1، که با جوود تحاوا بر مطالب مفید و یاف‌هتهای دجید 

در بین محاققن ایارن کرتم مورد توهج و جروع بودهسا‌ت. 

این نوشته نقل بعضی مطالب سوات، گاه با مختصر شرح 

و تصرف  تلخیص  قردی  با  گاه  و  )یادداشت 10(  بسطی  و 

در  یادداشت‌ها  این  آرودن  از  قصد  یادداشت 8(.   
ً
)مخصوصا

این سلسلۀ حابمث ریش‌هشنیسا و غرض از این تصرفات 

نام‌های  صورت  در  اریج  تحولات  بعضی  به  دادن  توهج 

قدیرت‌مین  تا  نام‌ها  این  از  برخی  اسبقۀ  سات.  جغارفیایی 

تحولات  و  شده  گرفهت  پی  باشد،  سواتا  که  آنها،  ذکر  سندِ 

شرح  با‌هختصرا  یافهت  اره  نام‌ها  این  در  که  تدبیلاتی  و 

سواتا و تمن‌های  این کلامت در  شدهسا‌ت. صورت کهن 

باری  الهتب  گاه  )و  آدمهسا‌ت  فیسرا  خط  به   
ً
عادم نیز  پهلوی 

آاونویسی  نیز  لاتینی  خط  از  تقمبس  خط  به  بدخوانی  از  جلوگیری 

باشد.  آاسن  خوانندگان  عموم  باری  آن  خواندن  تا  شده( 

نه  که  کنیم  بیان  طوری  ار  مطلب  توانست‌هباشمی  مایراودیم 

دریافتش موجب زمحت خوانندگان باشد و نه اسدگا‌یش 

آن بر  پایان  سبب طعن تمخصصان. در مضنِ نوشته و در 

تأکید  جغارفیایی  نام‌های  در  معمول  تحول   ـدو  یک  

یا  ناآشنا  نام‌های  تدبیل  تحولات  این  از  یکی  شدهسا‌ت. 

اهل  غالب  نزد  در  نام‌ها  ناآشنای  و  نمافهوم  جازای  تدبیل 

نمونا‌هی  این  آشنا.  و  مفهوم  سات  جزیئ  یا  کلهم  به  زبان 

transparency ‌یمگویند، یعنی  سات از آنچه زبان‌شناسان 

بعضی  از  که  مایراودیم  سات.  بمهم  آنچه  کردن  ورشن 

نام‌های  تحولات  در  ار  معنی  این  بتوان  نوشته  این  شواهد 

جغارفیایی بامجا‌هل دریافت.

این  سات  لازم   
ً
اتمدقم آن  به  اشراه  که  دیگر  نکا‌هتی 

به  یا  اشتاقق،  یافتن  در  کوششی  نوشته  این  در  که  سات 

 
ً
تعبیر دسرترت‌ اصل )»اتیمون«(، این نام‌ها نشدهسا‌ت؛ مثلا

کهنرت‌ش  صورت  گانباد  که  شده  بسنده  انادزه  همین  به 

یافتن هجو  ونِاوَد.  اخیر  این  کهنرِت‌  و صورتِ  سات  گانبَ د

اشتاقق این نام‌ها و بسرایی نام‌های دیگر یا نمماکن سات 

 
ً
و تعرض به آن از تحایاط ب‌هدرو، یا اگر ممکن باشد، غالاب

بر شهرها  که  نیست. سارت سات  از نقص و خلل خالی 

و دی‌هها و محال به عللی )امنند جوود بعضی عوراض جغارفیایی 

 ؟دنک یم هچ سانش هشیر)10-6(

 همجرت و اق:سابت سی داحمردض اقائمم قیما

دانشگاه تهارن
qaemmaqami@ut.ac.ir

1.	 Topographisch-historische Studien zum iranischen  
Nationepos (Wiesbaden, 1975).
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یا  ترایخی  حوادث  بعضی  بورز  یا  بشری  مصنوعات  و  بناها  یا 

نام‌هایی  مشاهیر(  و  خان‌ها  و  مایارن  بعضی  به  آنها  انتساب 

سات  ترایخی  ساناد  بساو‌هطۀ  ولی  ‌یمنهند،  و  ‌یمنهادها‌ند 

آگاه ‌یمشویم و اگر ساناد  از این هجو تسمی‌هها  ورماز  که 

ترایخی به دست نابشد )که فلان نام از چه زامنی به فلان محل 

اورج  محل  آن  در  زبان‌هایی  یا  زبان  چه  زامن  آن  در  و  شده  اطلاق 

داشته و کادم اقوام در آنجا سکنی داشتا‌هند(، با پس و پیش کردن 

دیگر   
ِ
نام بهامن  و  کلهم  فلان  با  نام  آن  اقمیسۀ  و  ورحف 

 ‌یمتوان چندین هجو اشتاقق به دست آرود که ممکن 
ً
نهایات

سات ههم نادسرت باشد و از همینجسات که احصل این 

دانشمنادنی  و  بوده  هیچ   
ً
عدمتا ایارن  در  تحقیاقت  نوع 

امنند دمحا کسوری ار هم به اشتابهات بد انادخسا‌هتت.2 

یوسفِ  نام  به  تهارن  یوسف‌آبادِ   
ً
مثلا که  ‌یمدانیم  اگر 

بساو‌هطۀ  مایرکبیر،  نام  به  مایرآباد  یا  سات  مستوفا‌یلامملک 

خاسارن  مشهدِ  که  ‌یمدانیم  اگر  و  سات  ترایخی  ساناد 

همین  به  باز  دیگر،  فردی  مشهدِ  نه  و  مشهادلساضرت 

سبب سات. اما این ساناد ترایخی هیمشه اینردق دستیاب 

کرد  باید  اضافه  این  به  احل  غایبند.  ب‌‌هکلی  گاه  و  نیستند 

کلامت  به  تدبیل  برا  چندین  گاه  زامن  طول  در  نام‌ها  که 

آشنرتا ‌یمشوند یا ارما و راکان دولت‌ها بس‌یبب و بسابب 

اهل  محل،  آن  زبان  تغییر  با  یا  ‌یمکنند  تصرفاتی  آنها  در 

بدل  خود  زبان  در  مشابه  شکلی  به  ار  قدیم  نام‌های  محل 

اصلی  نام   
ْ
تغییارت این  و  ‌یمکنند3  همجرت  گاه  یا  ‌یمکنند 

و  ‌یمزند  پس  ار  آن  یا  ‌یمپوشاند  تازه  ورحف  پس  در  ار 

به دست فماروشی س‌یمپرد. 

 چنین سات. مشهور سات که 
ً
فسرا مثلا ماکفیروزِ  نام 

در  آدمه‌بود  ستوه  به  خشکسالی  از  که  اساسنی  فیورز 

آتشکدها‌ی به درگاه خاد نالید که این بلا ار از رس مملکت 

آن  و  برآدم  وا  کام  اجیی  در  بازگشت  اره  در  و  کند  رفع 

محل به این منسابت ماکفیروز نمایده‌شد. اما نام این محل 

و  اکوپیریش  ب‌هصورت  مجشدی  تخت  عیلایم  ساناد  در 

کهنرت‌  بسی  نام  این  که  ‌یمکند  معلوم  و  آدمه  ماکپیریش 

بودهسا‌ت. چنین سات نام شیراز که آن نیز در ساناد عیلایم 

تخت مجشدی ب‌هصورت تیرازیش و شیرازیش آدمهسا‌ت و 

شیراز  ‌یمگفتند  محاققن  بعضی  )زامنی  نیست  فیسرا   
ً
امتحالا

معلوم  اما  یعنی خوب(،  در سغدی  باغ خوب؛ شری   =( »رَز خوب«  یعنی 

شد که این اشتاقق بساسا‌ی سات(. احل این ار نیز باید علاوه 

اگر  این دو هم گویا معلوم نیست و  بودن  کرد که عیلایم 

آن  بر  ار  نام‌ها  این  عیلامیان  یا  ایارن‌یزبانان  که  نادنیم 

آنها  در  و  گرفا‌هتند  دیگر  گورهی  از  یا  نهادها‌ند  محل‌ها 

آاوییِ کادم  با قواعد  )یا نکردها‌ند(، ن‌یمدانیم  تصرف کردها‌ند 

جازای اسزندۀ  یا  معنا  و  بوریم  کلامت  این  به ارسغ  زبان 

گرد  مواقع  این  در  سات  بهرت  پس  کنیم.  کشف  ار  آنها 

تیمام  و  نام‌ها  قبیل  این  اسبقۀ  ذکر  به  و  نگردیم  اشتاقق 

این  کنیم.  اکتفا  آنها  مستند  معرِبت  مختلفِ  صورت‌های 

تسمیۀ  هجو  یافتن  به  باشند،  کهنرت‌  هرچه  صورت‌ها 

اصلی کمک بیشتری اسر‌یمنند.

و  ‌یمکنیم  اشراه  دجی   دـ   ـنمون‌ههای  دیگر  نمونۀ  دو  به 

این همدقم ار به پایان ‌یمآروی:م 

11 در شامل ایارن اجیی سات که آن ار در چند اسل  اخیر .

جواهرده نمایدها‌ند. تا چند اسل قبل نام این محل جورده 

بودهسا‌ت، در باربر جیرده. جور باربر سات با زبَر و زوَر 

فیسرا و جیر باربر سات با زیر فیسرا )باربر با دهِ بالا و 

دولیت  ادارات  یا  محل  اهل  تصرف  بنابارین،  پایین(.  دهِ 

نیما ب‌هظاهر سنگینرت‌ به آن محل داده و نام پیشین ار 

 جواهرده در آینده نیز بر 
ِ
پنهان اسخسا‌هتت. اگر این نام

اج بامند و ساناد دسرت و معربت نیز به دست آیندگان 

نیفدت، اینان ‌یمتوانند اشتاقق جواهرده ار به دست آروند، 

نه اشتاقق جورده ار.

22 آن . به  و  شده  بنا  تهارن  نزدیکی  در  ورماز  که  شهری 

پلشت  نماش  قراجا  ساناد دروۀ  در  ‌یمگویند  پشدکات 

آشنای  کلمۀ  هامن  پلشت  این  که  سات  بعید  سات. 

اصل  یافتن  ب‌هدنابل  آینده  در  که  کسی  باشد.  فیسرا 

بگردد،  نام  دو  اصل  دنابل  به  باید  سات  محل  این  نام 

با جوود آنکه جلالا‌لدین هامیی در زبان‌شنیسا ترایخی صحاب معلوامت  	.2

آن  سبب  و  سات  سودمند  بسرای  وا  اصفهان  تاریخ  در  وا  تحقیاقت  نبوده، 

بعضی  ذکر  صورت  قدیرت‌مین  یا  قدیم  صورت‌های  یافتن  و  ساناد  به  اتکا 

هجو  و  دجید  صورت‌های  گذاشتن  کنرا  و  ترایخی  ساناد  در  نام‌ها 

تسمی‌ههای عوام بودهسا‌ت. 

رتکی  به  محل  نام‌های  بعضی  آذربایجان  در  رتک‌یزبانان  ساترارق  از  3.	بعد 

معورف  اسرلۀ  در  نام‌ها  این  از  شواهدی  کسوری  دمحا  و  شده  »همجرت« 

خود، نام‌های شهرها و دیه‌های ایران، آرودهسا‌ت.
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)با‌هصطلاح  تعیینی«  »ضوع  احصل  که  پشدکات،  یکی 

علام( در دروها‌ی خاص سات، و دیگری پلشت که باید 

همینطور  ار  مختلفش   
ً
امتحالا و  قدیرت‌م  صورت‌های 

به نحو قهارقیی در ساناد ترایخی جست تا شاید اصل 

نام یا هجو تسمیا‌هش آفاتبی شود.

رامکورات  یوزف  و  مینوسرکی  ولادیمیر  تحقیاقت 

به  که  نوع تحقیاقت سات و کسانی  این  نمون‌ههای خوب 

شیوه  آن  از  سات  خوب  علاقم‌هندند  مطالعات  نوع  این 

در  ایشان  که  نیست  معنی  بادن  الهتب  این  و  کنند،  پیوری 

ام در  این احل، قمصود  با  بودها‌ند.  برکنرا  از خطا  این اره 

با چند مثال  اینجا بسرای ناچیزرت از آن سات و ‌یمکوشمی 

چشم  پیش  ار  مطالعات  نوع  این  از  امجالی  شاهنامه  از 

علاقم‌هنادن بیروایم.

6. اسپروز

رفتن  در  امزناردن.  اره  در  شاهنامه  در  سات  کوهی  نام 

کسوا به امزناردن آدمهسا‌ت:

لشــکرفورز کسوا  رفــت  همــی 

ــورز ــپ ــر پــیــش کـــوه سا بـــزد گـــاه ب

امزناردن شده‌بوده  ارهی  باری رهاندن کسوا  که  نیز  سرتم 

از شکست  پس  نیز  افایسارب  و  ‌یمکند  گذر  کوه  این  از 
از کیخسور در این کوه پناه ج‌یموید.4

     نام این کوه در ظاهر رمکب سات از اسپ و روز. در 

در   ،)73-72 بهرا،  )مجرتۀ  آدمهسا‌ت  کوه  این  نام  بندهشن 

نسخ‌ههای  در  آن  مالای  ایارن.  شرق  کوه‌های  شرام 

 ’sprwc و  )ساپورچ(   ’spwrwc سات:  چنین  بندهشن 

که  ب‌یمرآید  اینطور  کلهم  ظاهر  از  بنابارین،  )ساپورچ(. 

از  رمکب  ار  کلهم  نیز  ایشان  منابع  یا  کاتب  آن  نویسندگان 

اسپ و روز ‌یمشرمدها‌ند. اما چنین لفظی بم‌یعنی سات.

از یک نام مشابه در تاریخ طبرستان و رویان ظهیارلدین 

 بتوان باری یافتن 
ً
رمعشی )ص94-95 از چاپ شایان( امتحالا

اصل این نام کمک گرفت و آن اسپر‌ییز سات که نام قلعا‌هی 

سات که بنا بر اوریت، دیو سپید در وریان اسخهت و به نظر 

ظهیارلدین یا منابع وا هامن »سافورز« شاهنامه سات. ریز 

کلهم  وال  جزء  و  سات  فیسرا  روز  معادل  امزناردنی  در 

 با سپیده رمتبط سات و بنابارین، رحکت رحف وال 
ً
امتحالا

 کسره باشد و کلهم بر وری هم معنی »ورشنی 
ً
کلهم امتحالا

صبح« یا امنند آن داشت‌هباشد، و این نیما سات منساب باری 

ل  ّوا جزء  تحول  پذیرفت،  ار  امتحالی  چنین  بتوان  اگر  کوه. 

کرده  پیاد  تخفیف   ispē به   ispēd که  بوده  چنین  کلهم  این 

اثر  بر  و  بودن  ناآشنا  بس‌هبب  آنگاه  و  گسی(  و  گسیذ  )امنند 

ممکن  چون  )شاید،  شده  بدل  اسپ  به  شاید  عمایانه  اشتاقق 

 اسِپَروز یا چیزی امنند آن تلفظ ‌یمکرده‌باشد(. 
ً
سات فردیسو آن ار مثلا

تمحرک  سات  ممکن  شاهنامه  در  نیز  کلهم  »پ«  رحف 

بوده‌باشد. با این احل، این امتحالات ممکن سات غلط از 

به  همدقم  در  که  شود  چیزی  هامن  مشمول  و  درآید  آب 

تحایاط و پرهیز از آن توصیه شد.

7. التونیه

مورد  در  نولدکه  تئودرو  سات.  محل  دو  نام  شاهنامه  در 

کپدوکیه(5  )یا  کپادوکی ه ف  محّر که  دادهسا‌ت  امتحال  یکی 

ذی هندانستا‌هند )قمصود احکم 
ُ
باشد. بعضی آن ار صورتی از ا

معورف ترمد سات در زامن شاپور وال(.6 امتحال دراد که التونی ه

با  باشد. آن در هنگماۀ جنگ  آلوسی ه در یک اج تصحیف 

خزاد: عرب سات، دربراۀ فّر

رزمجــوی کنــون  وا  التونیــه  بــه 

وری نهادهس‌ت  دشمن  جنگ  ســوی 

 خود صورتی سات از آلوسه، که یکی از آن 
ً
آلوسی هامتحالا

دفع عرب  باری  فارت  کنرا  بر  که اساسنیان  سات  دژهایی 

ابن‌خردادبه  امنند  جغارفیادانانی  و  بودها‌ند  اسخهت  بیابانی 

و یاقوت از آن یاد کردها‌ند )در نسخ‌هبدل‌های کاتب ابن‌خردادبه، 

الادوسی هو الاووسی ههم آدمهسا‌ت(.

شاپور  پادشاهی  در  برا  چند  که  هم هست  التونی ه یک 

ل، در هنگماۀ نربد با موریان، نماش آدمهسا‌ت. بضط این  ّوا

بالونیه،  بکاوبهن،  قالونیه،  سات:  مشوّش  نسخ‌هها  در  کلهم 

شاهنامه  در  پژوهشی  کریامن،  حسین  نک.  کوه  این  دربراۀ  شیحر  باری  	.4

)اسزامن ساناد ملی ایارن، 1375(: ص194-189.

باذقان سات.
َ
م	عادل عربی این ایالت در یعضی تمن‌ها ق .5

پرداخهت  شاهنامه  در  لغات عربی  دربراۀ  که  کاتبی  در  آیدنلو  ار  دو رأی  ا	ین  .6

آرودهسا‌ت. این کاتب الهتب فوایدی دراد، ولی تحقییق سات امدقمتی و باید 

مایراود بود که مؤلف در آینده در تکمیل آن بکوشد.
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قیداف ه با  هارمه  نام  این  شاهنامه  در  اینها.  امنند  و   بالوی هن

دفرت  )نک. شاهنهما،  آدمه  سپهرادی(  )نام  برانوش  و  )نام شهری( 

ششم، تصحیح خالیق مطلق و مایاسدلار، ص246، ابیات 66-63( 

و  قذوقی ه و  قالوقی ه طبری،  تاریخ  در  هس  این  معادل  و 

الریانو سسات:

ـ عجیب ـ صورت  و  سات  کیلیکی ه هامن  طربی  قالوقیۀ 

مذکور در شاهنامه، یعنی التونیه، نیز باید هامن باشد. 

ـ و صورت دسرت ـ کپدوکی ه با  سات  باربر  طربی  قذوقیۀ 

صورتی  باز  شاهنامه  قیدافۀ  بوده.  قبذوقی ه  
ً
امتحالا آن 

اندلس  ملکۀ  نام  با  اثر خلط  بر  گویا  که  سات  عجیب 

)که خود مصحّف قدناقه سات( ایجاد شدهسا‌ت. 

ـ ماپارتور معورف ورم سات، ـ هم پیسادت که  الریانو س

شده اجی  برانوش  به  بدل  شاهنامه  در  اینکه چار  ولی 

صورت  دو  به  وا  نام  شاپور  کبیتۀ  در  سات.  تأمل 

و  )اشکانی(  پهلوانی  تحریر  در  رنیو س
َ
وال آدمهسا‌ت: 

 Oualerianos باربر  در  پیسرا،  تحریر  در  وَلیرَانو س

ل به باء در اناقتل از فیسرا  تحریر یونانی. تدبیل واو ّوا

نام  بقیۀ  به فیسرا ‌یمدانیم که معمول سات، ولی  میانه 

 ب‌هکلی تحت تأثیر قیسا با نام‌های مشابه ایارنی 
ً
ظاهار

امنند مهرنوش و کیانوش اسخهت شدهسا‌ت.7

رادقمی از این آشفتگ‌یها در بضط نام‌ها الهتب ناشی از 

در  غیاریارنی  کلامت  آن.  همۀ  نه  ولی  نسخ‌ههسات،  نقص 

دیگرگون  ایارنی  کاتابن  و  گویندگان  و  نویسندگان  دست 

‌یمشدها‌ند.  تدبیل  بوده  آشنرتا  که  صورتی  به  و  ‌یمشدها‌ند 

 در مورد برانوش صادق سات. در مورد التونی ه)یا 
ً
این ظاهار

نرادیم(  اطمینان  شاهنامه  در  نام  این  از بضط  آن، چون  امنند  چیزی 

 ب‌یدقیت نساخان و ناشناخت ایشان باعث به جوود 
ً
امتحالا

یک  جوود   
ً
امتحالا و  شده  غریب  صورت‌های  این  آدمن 

 
ً
اصلا )که  دیگری  این  تحریف  در  نیز  آلوسیه(  )هامن  التونی ه

کیلیکی هبوده( مؤثر بودهسا‌ت. 

8. سپَک دوه

با  کیخسور  جنگ  والین  مدقمۀ  که  فورد،  دساتان  در 

شامل  در  کلات،  در  محل  و  کوه  چند  از  سات،  توارنیان 

 
ً
سات و ظاهار سپَک دوه  نام برده شدهسا‌ت. یکی  خاسارن، 

و  آدمه  شبدز  ب‌هصورت  منابع  بعضی  در  که  سات  هامن 

سپ ددزِ(. از  محل زنادن سافندیرا بودهسا‌ت )یعنی تصحیف 

وری نزدیکی جغارفیایی نام چند کوه در سواتا و تمن‌های 

ک دوه  سپ که  ‌یمدانیم  آنها  محل  تعیین  بساو‌هطۀ  و  پهلوی 

سپدندادک وه  پهلوی  تمن‌های  در  که  سات  کوهی  هامن 

جهت  از   .)Spəntō.dāta-(  ه
َ
سپنتودات کوه  سواتا  در  و  سات 

سپدنیاد  یا  سپدنداد  پهلوی  )که در  سافندیرا  نام  با  آن  نام  آنکه 

سپ د شرمدها‌ند.  سافندیرا  زنادن  ار  آن  سات،  یکی  سات( 

شده،  سپَ د  بتقم‌هضای وزن 
ً
سات8 که ظاهار سپدنداد  رمخم 

سپ دن این قویرت‌ سات، که  این امتحال هم هست، و  ولی 

و  بحث(  ادماۀ  در  ریب د )قس.  شده‌باشد  بدل  سپ د به  قبل  از 

وزن در تدبیل آن با‌یثر بوده‌باشد.

در ادماۀ این لشکرکشی، که با چندین شکست ایارنیان 

هارمه ‌یمشود، از چند نام جغارفیایی دیگر هم یاد شدهسا‌ت، 

از مجله اکسر‌هود، که هامن شکفر‌ود سات، و شهد، که نام 

دیگرِ هامن ورد سات و در شاهنامه با مه دو عه دقافیه شده:

مهــد و  بــازان  و  یــوز  بــا  برفتنــد 

شهد ورد  ــوی  س ــازان  تـ و  ــارزان  ــ گ

در بندهشن )مجرتۀ بهرا، ص76(9 دربراۀ اکسر‌هود )در پهلوی: 

اکسَگر‌ود( گفهت شده که »به شهر توس بیاید و در آنجا آن 

کسپر‌ود؛ در تمن: ksp( خوانند،... چنانکه  )یا  کسفر‌ود  ار  

قاری  از  بوده  قریا‌هی  س دن این  خوانند«.  کهسا  نیز  ار  سِند 

بردهسا‌ت.10  نام  آن  از  محوی  یاقوت  که  خاسارن  نسای 

تورایخ  در  میلادی،  دوم  و  ل  ّوا قرن  مورخ یمور  تاکیتوس، 

خود از وردی ب‌هنام Sindes یاد کرده که رمز میان رای‌هها و 

در مورد شین پایان کلهم الهتب تأمل بیشتری لازم سات؛ رک. نوشتۀ نویسندۀ  	.7

رضاح با نام »چند یادداشت از احشیۀ ترایخ یسستان« )زیر چاپ(.

هس  نمونۀ دیگر از رتخی:م اردی بم‌هعنی اردیبهشت؛ اسف دنبم‌هعنی امه  د و 	.8

معورف(  )بازی  نرد  آدمه(؛  فرهنگ‌ها  در  بیساسا‌ی  اشتاققات  )گاهی  داوزدهم 

از نردشیر.

ا	ینجا از مجرتۀ منش‌یزاده پیوری شدهسا‌ت. .9

شاید باج‌ی نابشد اگر در اینجا به نکا‌هتی اشراه شود که از شناخت نام‌های  	.10

جغارفیایی به دست ‌یمآید. ابوعلی سندی، که ‌یمگویند علم فاریض ار از 

 منسوب به همینجسات و نابید در هند به 
ً
بایزید بسطیما آموخهت، امتحالا

شرمد،  بایزید  به  هندی  عرفان  ناقل  ار  وا  ساوطه  بدین  و  گشت  وا  دنابل 

امنند اربرت زینر کردها‌ند. رک. عادبلحسین زرین‌کوب،  چنانکه محاققنی 

جستجو در تصوف ایران )مایرکبیر، 1357(: ص46.
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این معلوم سات که هامن ودحد رمز فعلی  و  بوده‌  داه‌هها 

آن سوی  در  ار  دهستان  بیرواید  یاد  )به  سات  ایارن  شرقی  شامل 

در  ار  نام  این  شدهسا‌ت(.  گرفهت  داه‌هها  همین  از  آن  نام  که  رمز 

در بعضی  و  نوشتا‌هند  شید  ب‌هصورت  بندهشن  پازندِ  تحریر 

نسخ‌ههای بندهشن به خط پهلوی نیز ب‌هصورت  دنشو شی د

 Sindes و  یاقوت  سدنِ  اصل  که  دراد  امتحال  آدمهسا‌ت. 

تاکیتوس همین  دنش)Šind( بوده‌باشد )توهج شود به تدبیل شین 

ایارنی به یسن یونانی و عربی که هر دو معمول بودهسا‌ت(. ولی از 

کرد.  توجیه  ار  ل(  ّوا یسن  )به  بندهشن  س دن ن‌یمتوان  اینجا 

امتحال دراد که سدنِ بندهشن صورتی باشد که بعد از سالام 

به تمن اره پیاد کرده، و از این نام‌ها در بندهشن کم نیست.

در  دحاوند  ورد  مختلف  نام‌های   
ً
ظاهار اینها  بنابارین، 

شاهنامه یا باز احصل تدبیل  ناقط مختلف رجیان آن. شهدِ 

کلا‌همی ناآشنا به کلا‌همی آشنسات یا اگر بتوان صورت دیگر 

ی د)Šayd( خواند، احصل تدبیل 
َ
نام این ورد، یعنی شید، ار ش

»ی« به »ه« که باس‌یبهق نیست )امنند تدبیل وایدنه به باهدنه و 

جز آن(، ولی این امتحال دوم امتحالی سات ضعیف.

که  سات  این  آن  و  پساخ گفت  باید  پسرش  به یک  اما 

شدهسا‌ت.  شی د به  کجا رفهت و چار تدبیل   دنش یا  س دن نون 

نیز  شید  شاید  ن‌یمداند.  ب‌هدسرتی  نویسندۀ رضاح  ار  پساخ 

ب‌هصورت مصحّف از تمن‌های فیسرا به بعضی نسخ‌ههای 

بندهشن اره یاف‌هتباشد و اصیل نابشد )چنین تصحیفی فقط در 

یعنی  تحول،  این  عکس  سات(.  ممکن  فیسرا  و  عربی  خط 

تدبیل »ید« به »ند« شواهدی دراد )امنند تدبیل ویدیداد به 

رضاح  نویسندۀ  باری  »ید«  به  »ند«  تدبیل  ولی  وندیداد(، 

تحولی  نوع  هامن  به  نزدیک  سات  ممکن  آیا  نیست.  آشنا 

)هر دو به یک معنی(  سگ  سنگ و  باشد که در کلامتی امنند 

این  دراد؟  نیز  دیگری  نظایر  پهلوی  تمن‌های  در  و  داده  رخ 

اقمیسه حذف نون ار ممکن سات قابل فهم کند، ولی اشباع 

مصوت ار نه.

در ادماۀ جنگ از اجیی به نام ریبَ دسخن گفهت شده که 

هامن ریوَندِ مشهورِ نیشابور سات. ریود، که از مجله یاقوت 

نام.  همین  از  سات  دیگری  کرده، صورت  یاد  آن  از  محوی 

آن  کهن  صورتِ  دو  بازامندۀ  نام  این  صورتِ  دو  این   
ً
ظاهار

صورتی  )رَیوَت  رَیوَت  و  رَیوَنت  یعنی  سواتایا‌یند،  زبان  در 

کوه  نام  ‌یمگویند(11.  ضعیف  صورت  آن  به   
ً
اصطلااح که  سات 

ریون ددر سواتا و بندهشن آدمهسا‌ت، در کنرا نام سپک دنوه 

تدبیل  که  داد  امتحال  ‌یمتوان  سبب  همین  به  بحث.  مورد 

سپ دنبه سپ داحصل قیسا با ریون دو ریود و ریب دباشد، نه 

یاد  هم  گانب د کوه  از  کوه‌ها  این  کنرا  در  وزن.12  رورضت 

بِ آن جانب دسات. گانب دهامن اجیی سات که  شده که معّر

بر اثر اشتاقق عمایانه تدبیل به گانباد شدهسا‌ت، بس‌هبب آشنا 

پهلویِ  آباد. صورت  با  اسخ‌هتشده  نام‌های جغارفیاییِ  بودن 

بندهشن  نسخ‌ههای  بعضی  در  و  سات  ونِاوَد  نام  این 

-ود  نیز  کلهم  این  در  آدمهسا‌ت.  هم  انبَ د
ُ
گ نورِت  ب‌هصورت 

)wad- یا vad-( صورت ضعیفِ پسوند -ونت )vant-( سات و 

قابل قیسا با ریود و ریبد.

9. صقلاب/سقلاب

در  و  یونانی   Sklabos از ب سات  معّر سقلاب  یا  صقلاب 

در  آدمهسا‌ت.  ب  معّر صورتِ  همین  به  نیز  شاهنامه 

نام  زنگیان  کنرا  در  رمدامن(  واصاف  فصلِ  پایان  )در  بندهشن 

که  شده  گفهت  و  آدمهسا‌ت13  نیز  صقلاب‌یها  یا  سالاوها 

بعضی زنگیان به آب ‌یمزیند و بعضی به خشک و چنینند 

 
ِ
دهم فصل  آغاز  در   .)Saglābīg( سگلاب‌یها  یا  سگلاوی‌ها 

آنان  نام  نیز  جاماسپ،  یادگار  پهلوی،  دیگر  کاتب  یک 

تصحیف  سیلان ی به  پازند  موجود  نسخۀ  در  ولی  آدمه، 

شدهسا‌ت و گفهت شده که اینان رمدگان خود ار س‌یموزانند. 

و  النفیسه  اعلاق  در  ابنرُ‌سته  گفتۀ  ار  اخیر  مطلب  این 

الاخبار  زین  در  گردیزی  و  ماللهند  در  بیورنی  ابوریحان 

دیگری  مطلب  گردیزی )ص55، چاپ یبیبح(  ‌یمکند.  تأیید 

شرِی  به  آنکه  از  بازگردند،  »به سگ  که قسلابیان  آروده  نیز 

از  باز‌یمگوید.  ار  آن  ارجامی  سپس  و  پروردها‌ند«  سگ 

نام سالاوها  اثر اشتاقق عمایانه  بر  اینجا معلوم ‌یمشود که 

از  که  پیسادت  این  و  ‌یمدانستا‌هند  سگ  از  مشتق  ار 

پیشین  شرامه‌های  در  قوی  و  ضعیف  صورت  و  کلهم  داجرت  دربراۀ  	.11

توضیحاتی آدمهسا‌ت.

سپَ دار ن‌یمتوان صورتِ ضعیفِ سپ دنشرمد. 	.12

چون  خواندهسا‌ت،  »گِلابی«  ار  کلهم  )ص83(  بندهشن  مجرتۀ  در  بهرا  	.13

در نسخۀ ساسا وا یک دنادنه از آغاز کلهم افاتدهسا‌ت. دربراۀ زنگیان و 

صقلابیان در دو سوی معمورۀ جهان جروع شود به اقملۀ نویسندۀ رضاح 

با نام »تصحیح چند خطای اریج دربراۀ نام ایارن« )زیر چاپ(.
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در  سَگلابیگ  صورتِ  ولی  برن‌یمآید،  کلهم  ب  معّر صورت 

جوود  به  عمایانه  اشتاقق  این  تأثیر  تحت   
ً
اساسا پهلوی 

در  هم  بیدستر  یا  آب ی سگ  بم‌هعنی  سگلاب ی آدمهسا‌ت. 

هامن  از  سات  نسبت   
ً
ظاهار این  و  سات  فرهنگ‌ها بضط 

خلط   
ً
امتحالا نیز  آبی  سگ  با  ولی  سالاوها،  رسزمین 

شدهسا‌ت.

10.نک گ‌دژهوخت

شاهنامه، اجیگاه نشست ضحاک سات  بنا بر یک اوریت 

و نام دیگرِ بیتا‌ل:سدقم

بـه خشـکی سرـدیند سـر کینج‌هـوی

وری نــهــادنــد  بیتا‌لسدقم  ــه  ب

ارندنـد زبـان  پهلوانـی  بـر  چـو 

خواندنـد کنگ‌دژهوختـش  همـی 

پهلوی،  کاتب‌های  از  بندهشن،  کاتب  در  نام  این  اما 

یا   kurind dušīd( ژی د
ُ
د رِن د

ُ
ک یا  شی د

ُ
د رِن د

ُ
ک ب‌هصورت 

ُشی دیا دژی دار در آن تمن ‌یمتوان 
kurind dužīd( آدمهسا‌ت. د

شیت یا دژیت ) dušītیا  dužīt( هم خواند و همین دسرترت‌ 
ُ
د

ترایخی  مالای  پهلوی  در  که  سات  دسرت  سات،14 چون 

در  از مصوت  بعد   t که  بسرای اریج سات و دسرت سات 

هامن  در  یا  پهلوی  به  سواتایی  یا  بساتان  فیسرا  از  اناقتل 

اوایل دروۀ اساسنیان، در بعضی مناطق به d بدل شده بوده، 

علامیی  کلامت  آنها  به  اصطلاح  در  که  کلامتی  در  ولی 

یا  بوده  کنرتد  تحول  این  خاص،  نام‌های  در  و  ‌یمگویند 

این  مالای  پایان  در   t بنابارین،  و  نیفدت  اتفاق  بوده  ممکن 

نیست  نام چیزی  این  بخوانیم.   t هامن  سات  بهرت  ار  کلهم 

آن  و  پهلوی  به خط  سواتایی  جغارفیایی  نام  یک  نقل  جز 

 هدُژیت ه)-Kvirinta- dužita-/dužīta( سات. 
َ
ورِِنت

ُ
 هدُژِت هیا ک

َ
ورِِنت

ُ
ک

 بم‌هعنی »صعبا‌لعبور« سات. احل توهج باید 
ً
ژیت هظاهار

ُ
د

کرد که رحف لام پهلوی ار هم ‌یمتوان لام خواند هم ارء، 

ار با لام نوشتا‌هند. به  رنِ د
ُ
ک و در این عرابت پهلوی، کلمۀ 

نیز  پهلوی  دال  و  گاف  رحف  که  کرد  توهج  باید  نیز  این 

به  ار،  رنِ د
ُ
ک پایان کلمۀ  بنابارین،  امنند هم نوشته ‌یمشود و 

اینکه  دال خواند هم گاف، مضن  خط اصلی، هم ‌یمتوان 

»نگ« و »ند« به هم قابل تدبیلند، امنند کلنگ و کل دن)ابزرا 

معورف( و پرنگ و پرند. در اینجا نیز از قضا چنین به نظر 

ساتنابط  چنین  و  خواندها‌ند  کلنگ  ار  رنِ د
ُ
ک که  دسر‌یم 

کردها‌ند که این دژ، یا ارسی ضحاک، ب‌هشکل کلنگ )پرندۀ 

معورف( بودهسا‌ت. به همین سبب در هامن کاتب بندهشن 

گفهت شده که این اجیگاه ضحاک kulang homānāg بود، 

یعنی »کلنگام‌نا«.

محزۀ اصفهانی، که از مطلعرت‌ین افارد از ترایخ و سنن 

 ایارن بوده، این مطلب ار در کاتب سِنیِ خود 
ِ
پیش از سالام

علی  »کلنگ‌دیس  گفسا‌هتت:  اجیگاه  این  دربراۀ  و  آروده 

رکی یعنی کلنگ(. صحاب 
ُ
رکی و اّمسها دح‌ست« )ک

ُ
هیئة ک

التواریخ، که بعضی مطالب محزه ار در کاتب خود  مجمل 

نقل کرده، در این براه گفسا‌هتت )ص41 از تصحیح بهرا(: »آن 

و  نهاده  نام  کلنگ‌دیس  و  بود  کرده  بزرگ  ارسی  اجیگاه 

 
ً
امتحالا د‌سحت  این  خوانند«.15  دح‌ست  ار  آن  بعضی 

شیتِ )dušīt( اسبقا‌لذکر، 
ُ
تصحیف دش‌خت سات. در کلمۀ د

کنند،  اضافه  یاء  رحف  به  دنادنه  یک  پهلوی  خط  در  اگر 

بیتحار‌ه یک  اینجا  از  و  ‌یمشود  هاء  خاء/  به رحف  تدبیل 

شخت به احصل ‌یمآید که به امتحال قوی 
ُ
کلمۀ مصحّف د

به  عربی  خط  در  این  و  بوده  نوشته  ش‌خت 
ُ
د ار  آن  محزه 

د‌سحت و امنند آن تصحیف شده بودهسا‌ت.

و  نابکرا  بوده  فردی  که ضحاک  آرود  نظر  در  باید  احل 

ش‌هوخت در پهلوی بم‌هعنی »بدگفرات« 
ُ
ژهوخت و د

ُ
ملعون. د

 ه
َ
خت

ُ
ژ
ُ
)صفت( یا »گفرات بد« )مسا( سات. اصل آن در سواتا د

)-dužūxta یا -dužuxta( سات. بنابارین، کسانی که  ه 
َ
ژوخت

ُ
د یا 

تصحیف  گف‌هتشد  که  صورتی  به  پهلوی  در  ار  کلهم  این 

سواتایی  از  در بعضی کلامتِ دخیل  نیست و  پهلوی  رحف »ژ« در خط  	.14

نوشت‌هباشند.  جیم  یا  شین  رحف  با  ار  »ژ«  آاوی  سات  ممکن  پهلوی  در 

زبان  هر  )یا  سواتایی  از  دخیل  کلامت  در  ار  »ژ«  آاوی  سات  ممکن   
ً
مضنا

دیگری که »ژ« جزء اوج‌های آن بوده و این ممکن سات در مورد بعضی لهج‌ههای 

جیم  از  مورد،  یک  در  لااقل  بساتان،  فیسرا  در  باشد؛  صادق  نیز  بساتان  فیسرا 

به  یعنی  بدل کرده‌باشند،  دیگر  به چیزی  ساتفاده کردها‌ند(  آن  دادن  نشان  باری 

»ز« یا »ش« یا »ج«. این بادن معنی سات که در بعضی لهج‌ههای پهلوی 

 اوج »ژ« جوود داشتسا‌هت و اگر هم ن‌یمداشته، در لغات علامیی 
ً
امتحالا

آن ار تلفظ ‌یمکردها‌ند، یا گورهی تلفظ ‌یمکردها‌ند.

بهرا در احشهی مطلب محزه ار تمذکر شده، مضن آنکه از کنگ‌دژهوخت  	.15

طبری  تاریخ  در  نام حصن ضحاک  که  گفهت  نیز  و  کرده  یاد  هم  شاهنامه 

زرنج سات. 
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چنین  ذهنی  تصور  یا  انگیزه  یک  به  خواندها‌ند،  یا  کردها‌ند 

)یا  اینان از معنی  باید داشت که  آنکه توهج  کردها‌ند، مضن 

یعنی  سواتا،  در  ضحاک  اجیگاه  نام  اصلیِ  صورت(  و  معنی 

ژیت ه)-Kvirinta- dužīta(، با‌یطلاع بودها‌ند. پس یک 
ُ
 هد

َ
ورِِنت

ُ
ک

سبب اصلی آنچه »آشناسازی« یا رفع ابهام از کلامت بمهم 

)رک. همدقم( ‌یمگویند خود ار اینجا نشان ‌یمدهد.

گذاشته،  جلورت  این  از  قدم  یک  وا،  منبع  یا  فردیسو، 

هس    به این معنی که نام شهرها یا دژها یا نشستگاه‌های د  و

)در  سات  نگ 
َ
ک آن  و  بوده  وا  ذهن  پس  در  نیز  دیگر  شاه 

نگ نام کلنگ ار پس زدهسا‌ت. 
َ
نگهَه: -kaƞha( و این ک

َ
سواتا ک

نگِ 
َ
ک نگ‌دز، 

َ
ک امنند  نام‌هایی  جوود  دیگر،  عرابت  به 

نگِ افراسیاب 
َ
نگ، که هامن ک

َ
نگِ بهشت )یا بهشتک‌

َ
افراسیاب، ک

نگ باعث این تدبیل شدهسا‌ت. قمصود این 
َ
سات( و کوهک 

شده‌باشد،  نکگ  به  تدبیل  آاویی  لحاظ  به  کلنگ  که  نیست 

ناآشنا  لغت  یک  اجی  بوده،  آشنرتای  لغت  که  نکگ،  بلکه 

 ـناآشنا ب‌هعنوان نام قصر و قلع هـ ار گرفسا‌هتت.

زرنج  بدل به  این نام، چنانکه گذشت، در تاریخ طبری 

ار، که معّرب  رنج 
ُ
ک وا  منابع  یا  نیز مؤلف  اینجا  شدهسا‌ت. 

رنگ سات )به آنچه دربراۀ لام و ارء در خط پهلوی در سطور قبل 
ُ
ک

آدم توهج شود(، به یک نام آشنا بدل کردها‌ند. بنابارین، در اینجا 

نیز تدبیل آاویی در کرا نیست و بنا نیست با یک حیل‌ههایی 

تدبیل کاف به زاء ار توجیه کنیم.

***

در   
ً
عدمتا جغارفیایی،  نام  چند  دربراۀ  مختصری  بود  این 

خاسارن، که ذکر آنها در شاهنامه آدمهسا‌ت، بودن راود شدن 

یکسانی  دلایل  ذکر  بودن  ترایخی،  جغارفیای  مسئال  در 

ذکر  بودن  و  سواتایی  و  پهلوی  و  فیسرا  نام‌های  محل 

‌یمشود.  ارهرب  نام‌ها  این  محل  تعیین  به  ار  ام  که  دلایلی 

 جلب توهج خوانندگان بود به این نکهت که در 
ً
قمصود صرفا

معمول  تحولات  جز  جغارفیایی،  نام‌های  صورت  تحول 

 
ْ
دیگر عومال از  مؤثرتر  سات.  مؤثر  نیز  دیگر  آاویی، عومال 

تخفیف و حذف‌هایی سات که در ورحف یا گاه تکواژهای 

این نام‌ها معمول سات و دیگر تدبیل کل کلهم یا جزیئ از 

آن به کلهم یا جزیئ آشنا در گوش تمکلامن به یک زبان.
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